
  

  

 

  نكاح منقطع از منظر قانون مدني و فقه
  عاطفه تخله

  كارشناس ارشد حقوق خصوصي

  چكيده 

)  ، صيغه ازدواج موقت (طبق تعاريف قانون مدني ، فقه اماميه و فقه عامه از نكاح منقطع  
؛ در اين نوع عقد ، زن و مرد با هم توافق مي نمايند تا براي مدت معين و محدودي زن و 
شوهر باشند و همچنين مرد متعهد مي گردد كه مهري را به زن بپردازد و زن نيز در ازاي 
آن ، مكلف و متعهد مي گردد كه رابطه زناشويي خود را براي مدت زماني كه توافق 

ناشويي آن دو نيز خاتمه ي شدن مدت موردنظر آنها ، رابطه زد و با سپرنموده اند ادامه ده
( ويژگي هاي ديگري نيز در قانون مدني و فقه ، براي پيوند زناشويي موقت .پيدا مي كند 
رابطه توارث فيمابين زن و مرد راه ندارد  -1: بدين گونه بيان شده است كه ) نكاح منقطع 

طلاق  -3. مرد تكليفي در پرداخت نفقه ندارد  -2. ي برند و زن و مرد از يكديگر ارث نم
و انحلال و پايان يافتن اين نوع عقد ، از طريق اتمام مدت ، راه ندارد  ازدواج موقتدر 

مدت و مهريه  -4از جانب شوهر است و توافق شده ، و يا بذل و بخشش مدت باقيمانده 
افزون بر اين ، با .به بطلان عقد است بايد معلوم و مشخص باشد و مشخص نبودن آن منجر 

استناد به آيات و رواياتي كه در فقه بيان شده است ، نتيجه ي حاصل از اين پژوهش ، 
 .مشروعيت و جواز نكاح منقطع مي باشد 

  .، توافق ، مدت معين ، متعهد ، مهريه ازدواج موقت :  واژگان كليدي

 وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  موسسه قانون يار  با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه: نهاد برگزار كننده همايش

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
        2/893ذ : رده بندي كنگره      169/1635:شماره مقاله      1397:سال برگزاري همايش
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  كليات: بخش اول

نكاح مرادف با ازدواج و زناشويي بوده و في الواقع عقدي را گويند كه بموجب آن ، زن 
 با هم متحد مي شوندو زندگي مشترك خانوادگي ، قانونأ و مرد به منظور تشكيل خانواده 

فلذا با اين وصف ، اثر حقوقي عقد  ) 721ترمينولوژي حقوق ، ص جعفري لنگرودي ، ( 
از آنجايي كه نكاح وابسته به تراضي زن و شوهر .مي باشد » جيت ايجاد رابطه زو« نكاح 

دانست و بايد شرايط اساسي ساير عقود كه در » عقد « است فلذا بايد اين عمل حقوقي را 
قانون مدني قيد گرديده منجمله قصد ، رضا ، و اهليت در طرفين عقد نكاح بايد  190ماده 

علاوه بر اينكه طرفين قصد و اراده بر اين عمل  وجود داشته باشد ؛ و براي انعقاد نكاح
دارند ، بايد اين اراده را اعلام و بيان نمايند ؛ بطور كلي اعلام اراده ممكن است توسط 

حال در هر دو . صورت گيرد ) وكيل ( يا توسط شخص ديگري ) زن و مرد ( طرفين عقد 
ي كه اعلام اراده توسط طرفين فرض ، شخص عاقد بايد اهليت داشته باشد و نه تنها در فرض

اعلام عقد صورت مي گيرد وجود اهليت شرط است ، بلكه در فرضي كه وكيل به نيابت 
قانون مدني  1064ر در ماده اراده مي نمايد شرط اهليت وكيل وجود دارد زيرا قانونگذا

در اين » اقد ع« كه واژه  "عاقد بايد عاقل ، بالغ و قاصد باشد ": بيان داشته است كه صراحتأ 
اعلام اراده مي نمايد را نيز شامل مي شود  طرفين عقد بوده و وكيلي كه نيابتأماده اعم از 

سال تمام شمسي و براي  13حداقل سن نكاح با استناد به قانون مدني ايران ، براي دختر .
اد ؛ فلذا مزاوجت با كسي كه هنوز استعد) م .ق 1041ماده ( سال تمام شمسي است  15پسر 

براي مدت معين باشد ، نكاح  ي كهنكاح.جسماني براي ازدواج پيدا نكرده ، ممنوع است 
م مي نامند و ئيين مدت و هميشگي باشد ، نكاح داو نكاحي كه بدون تع) متعه ( منقطع 

مع الوصف ،  .م خواهد بود ترتيب ، ازدواج موقت و ازدواج دائنتايج حاصل از آن نيز به 
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م و موقت در اين است كه ، در نكاح موقت ، مدت بايد معين گردد و اح دائفرق بين نك
  .م بدين نحو نيستذكر گردد ، در صورتيكه درنكاح دائمهر نيز بايد 

  نكاح منقطع در قانون مدني ايران : بخش دوم

به بررسي نكاح منقطع در قانون مدني پرداخته ايم و برآنيم تا اعتبار و يا  بخشدر اين 
قانون  1075در ماده . و مشروعيت اين نوع از پيوند زناشويي را مشخص نماييم عدم اعتبار 

زيرا تعريفي از آن بدين  اعتبار بخشيده شده است كاملأ) متعه ( ذكر به نكاح منقطع فوق ال
نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد ، « : ه شده است كه نحو ارائ

د مشخص گردد و عدم ذكر مدت منجر به بطلان نكاح مي گردد في الواقع مدت نكاح باي
؛ مع الوصف در راستاي مشروعيت و اعتبار نكاح موقت در قانون مدني ) م .ق 1076ماده ( 

ايران ترديدي راه نخواهد داشت ؛ چرا كه قانونگذار علاوه بر تعريف اين نوع نكاح ، در 
ارث فيمابين زوجين نيز تعيين تكليف نموده و رابطه ي تو) منقطعه ( مورد مهريه زن صيغه 

است ؛ بدين نحو كه علاوه بر مشخص و معلوم بودن مدت نكاح ، مهريه ي منقطعه نيز بايد 
م ي گردد ، در صورتي كه در نكاح دائمشخص باشد و عدم ذكر مهر منجر به بطلان عقد م

ه حتي اگر عدم مهر نيز ، نه تنها مشخص و معلوم نبودن منجر به بطلان عقد نمي گردد بلك
خللي وارد نمي نمايد و عقد مطلقأ نيز ) نكاح ( شرط شده باشد به صحت عقد اصلي 

صحيح خواهد بود و تنها مي توان بيان داشت كه شرط باطل است و تكليف مرد را در 
ناميده مي شود مستحق  "مفوضه البضع  "زمينه مهريه از بين نبرده و زوجه كه در اين فرض 

م از دائبه تعبير ديگر ، تعيين مهر در نكاح .فت مهرالمثل يا مهر توافقي مي گردد دريا
شرايط درستي عقد نيست و ممكن است موكول به تراضي بعد از آن شود يا در عقد ، زن 
اعلام نمايد كه مهر نمي خواهد ، در صورتي كه در نكاح منقطع ، مهر يكي از اركان اصلي 

مع هذا .عيين مهر در نكاح موقت ، شرط صحت نكاح مي باشد عقد است بدين معنا كه ت
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في الواقع زن به منزله مستاجره . مهري به زن داده مي شود كه عوض انتفاع مرد از او است
كاتوزيان ، ( ي دو عوض در ساير معاملات است  است و رابطه تمكين با مهر مانند رابطه

يم مهر به زن امتناع نمايد و آن را موكول به مرد مي تواند از تسل)  136حقوق خانواده ، ص 
مهر ، . و زن نيز حق دارد تمكين را موكول به گرفتن تمام مهر كند ! تمكين زن سازد 

عوض تمكين براي تمام مدت انتفاع از زن است و هرگاه او براي مدتي از همخوابگي با 
همچنين شوهر مي تواند  .شوهر احتراز كند ، به همان نسبت از ميزان مهر كاسته مي شود 

ذمه ي زن را از تعهدي كه نسبت به همخوابگي با او دارد ابرا نمايد و در اينصورت نيمي از 
مهر را بايد به او بدهد فلذا عدم نزديكي شوهر با زن در مدت نكاح ، منجر به سقوط مهر 

  .نمي گردد 

، به ) واحد آپارتمان به مانند يك ( لازم به ذكر است كه اگر مهريه عين معين باشد 
محض وقوع عقد نكاح ، زوجه مالك مهريه مي گردد و در فرضي كه مهريه عين معين 

از لحظه ي انعقاد عقد نكاح ، زوجه طلبكار آن بوده و مي تواند به ) مثل سكه ( نباشد 
ي كه ارث از در راستاي مبحث ارث در اين بند بايد افزود از آنجاي.شوهر رجوع نمايد 

م است ، در نكاح موقت رابطه توارث فيمابين زوجين راه ندارد ، مختص نكاح دائهمسر 
زيرا قانونگذار دو شرط اصلي و مهم در راستاي ارث بردن زوجين از يكديگر مقرر داشته 

مانعي براي ارث بردن وجود  -2مي باشد و زوجيت از نوع دائ -1: عبارتند از است كه 
مي نبوده و براي مدت محدود و يي كه نكاح منقطع ، دائذا از آنجامع ه. نداشته باشد 

ا نداشته و فقدان شرط فوق الذكر منجر مي گردد رمعيني مي باشد فلذا شرط اوليه و اصلي 
كه رابطه توارث فيمابين زوجين منتفي گرديده و زوجه منقطعه نتواند از همسر خود ارث 

، منجر به اين نمي گردد كه بيان شود ببرد ، البته عدم توانايي ارث بردن زوجه از زوج 
در و اولاد پ فرزندان زوجه نيز نمي توانند از پدر خود ارث برند ، و مسلما رابطه توارث بين
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لازم به ذكر است كه حتي اگر در ضمن عقد ازدواج موقت ، شرط .برقرار خواهد ماند 

اد وليكن عقد نكاح ن به اين شرط ترتيب اثر دث بين زوجين قيد شده باشد نمي تواتوار
كاتوزيان ، قانون در نظم حقوق كنوني ، ( بود و شرط باطل  بلااثر مي باشد صحيح خواهد 

مي بودن زوجيت فيمابين زن و مرد وجود ندارد و اين موضوع از زيرا شرط دائ) . 665ص 
 مينوانگهي در نكاح منقطع ، شوهر تأ.قواعد آمره بوده و نمي توان برخلاف آن شرط كرد 

آنچه كه  (معاش خانواده را بر عهده ندارد ، يعني مرد تكليفي در راستاي پرداخت نفقه 
)  ...هزينه خوراك ، پوشاك ، مسكن ، اثاث خانه و  براي گذران معاش لازم است از قبيل

پرداخت نفقه را شرط كرده باشند يا اينكه عقد بر مبناي  ندارد مگراينكه طرفين ، صراحتأ
  ) .م .ق 1113ماده ( اشد آن جاري شده ب

در پايان بايد افزود كه پس از تمام شدن مدت نكاح ، عقد به پايان مي رسد وليكن اگر 
تمايل بر ادامه رابطه داشته باشند مي توانند تا مدتي ديگر تجديد نمايند ؛ مع طرفين ، 

از طرف  مدت يا بذل آن ءالوصف طلاق در ازدواج موقت راه ندارد و زن منقطعه به انقضا
به ديگر سخن ، با سپري شدن مدت متعه ، رابطه .شوهر ، از زوجيت حارج مي گردد 

زماني كه در عقد  مدت آن ، زناشويي آن دو نيز پايان مي پذيرد و واقعيت امر اين است كه
و  متعه معين مي گردد به نفع شوهر است فلذا شوهر مي تواند از آن به نفع خود بگذرد

رفه و بدون هيچ نوع تشريفاتي به زن خود ببخشد كه در ز رابطه را يكطمدت باقيمانده ا
مي نامند ، مع الوصف مي توان بيان داشت  "بذل مدت  "اصطلاح حقوقي ، اين عمل را 

م بوده و منجر به انحلال و پايان اح منقطع ، بجاي طلاق در نكاح دائكه بذل مدت در نك
چون تشريفاتي كه  گرچه بذل مدت ، طلاق نيست د مي گردديمابين زن و مرفيافتن رابطه 

مدت از  ءزني كه به دليل بذل مدت يا انقضا.در طلاق وجود دارد در بذل مدت راه ندارد 
 بدارد و عده زني كه عادت ماهانه شوهر خود جدا مي گردد به مدت دو طهر بايد عده نگه
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م و نكاح روز مي باشد ، مضافأ اينكه عده وفات در نكاح دائ 45نوع عقد  ندارد در اين
در راستاي جمع بندي مطالب فوق الذكر بايد بيان  نتيجتأ.منقطع برابر و يكسان مي باشد 

، نشان دهنده )  1139،  1113،  1095ل مواد از قبي( داشت كه وجود موادي از قانون مدني 
  .نكاح در قانون ايران است ي مشروعيت كامل اين نوع از 

  در فقه  نكاح منقطع: بخش سوم

كه ( كه توسط دانشمندان اماميه صورت گرفته است  مجموع مطالعات فقهي و كتب فقه
و به توسط صاحب شرايع و علامه حلي بارور شده ، ) بدست شيخ طوسي صورت گرفته 

اهل ( دانشمندان عامه  ، و مجموع مطالعات و كتب فقهي كه توسط) اماميه ( فقه خاصه 
ترمينولوژي ، ص ( راهم آمده است فقه عامه مي باشد صورت گرفته و ف) سنت و جماعت 

به بررسي جواز يا عدم جواز و مشروعيت نكاح منقطع در بين فقهاي حال ذيلأ ) . 505
  :اماميه و عامه مي پردازيم 

ف قانون مدني يكسان مي تعريف عقد موقت در فقه اماميه با تعري: فقه اماميه ) الف 
خواهد بود و زن شوهر كرده ) متعه ( نكاحي كه براي مدت معين باشد نكاح منقطع « : باشد

خود را با « ، و گفتن عبارتي از جانب زن با مضمون » . گويند "منقطعه  "به عقد منقطع را 
از جانب مرد » قبول مي كنم « ، و گفتن » مهريه و براي مدت معيني به زوجيت تو درمياورم 

؛ در صورتيكه اين نوع  مرد مي گردد محرميت و نكاح موقت فيمابين زن و ، منجر به
)  24صفايي ص ( ازدواج در كشورهاي اسلامي ديگر و كشورهاي غربي وجود ندارد 

» ايجاد رابطه زوجيت « بال دارد بطور صحيح ، اثر حقوقي كه به دنانعقاد عقد نكاح .
اينكه زوجين حقوق و تكاليفي در برابر همديگر دارند  مي باشد ، مضافأفيمابين زن و مرد 

از قبيل حسن معاشرت و وفاداري طرفيني ، پرداخت مهر و نفقه توسط مرد ، تمكين عام و 
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م ، فقه و عرف براي زوجه در عقد دائحقوق و تكاليفي كه در قانون .خاص توسط زن 

ر گرفته شده اندكي متفاوت مي باشد و در درنظ با آنچه كه براي نكاح منقطع مقرر گرديده
طلاق ، ( راستاي مطالب و مواردي كه در قانون مدني درباره نكاح منقطع ، فوق الذكر 

بيان گرديد دركتب فقهي نيز قيد گرديده است كه ، طلاق در اين نوع ازدواج ...) ارث و
جه منقطعه زماني از م مي دانند و زوپذيرد زيرا طلاق را مخصوص عقد دائصورت نمي 

 - 2مدت نكاح فيمابين زن و شوهر تمام گردد و يا  -1زوجيت زوج خارج مي گردد كه يا 
اينكه از ديدگاه فقها ،  أمضاف) .ببخشد ( مدت باقيمانده از نكاح را ، شوهر بذل نمايد 

شود مگر آنكه آن را شرط  ازدواج موقت موجب ارث بردن زن و شوهر از يكديگر نمي
البته در راستاي تكميل آنچه گفته شد بايد قيد نماييم درباره ) . 73شرح لمعه ، ص ( د نماين

ر دارند ، بدين ترتيب نقطع صورت مي گيرد فقها اختلاف نظشرط توارثي كه در نكاح م
كه گروهي از فقها گفته اند نكاح منقطع ، اقتضاي ايجاد توارث ميان زن و شوهر را ندارد 

و طرف شود بايد آن را نافذ شرط وراثت به سود يكي از آن دو يا هر دولي اگر در عقد ، 
جمعي ديگر از فقها نيز شرط را باطل شمرده اند ، ) . 754، ص  2نراقي ، مستند ، ج ( شمرد 

به اين دليل كه اگر پذيرفته شود عقد منقطع به حكم شرع اقتضاي توارث ندارد ، شرط 
رند ، پس نبايد آن را نافذ شمرد را در زمره ي وارثان آوتوارث بدين مي ماند كه بيگانه اي 

هرحال اين اختلاف نظر ه ب ) . 193، ص  30شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج ( 
دگاه اول و نظر اول در بين نويسندگان حقوق مدني نيز وجود دارد و برخي از حقوقدانها دي

و شرط توارث را  )  329، ش  1ارث ، ج جعفري لنگرودي ، (  ييد مي نماينداز فقها را تأ
ي بر نافذ نبودن شرط قبول نافذ مي دانند وليكن عده اي ديگر از حقوقدانها ، نظر دوم را مبن

مع ) . 114شهيدي ، ارث ، ش  _ 261و  260، صص  3اماني ، سيدمحمد حسن ، ج ( دارند 
اماميه است كه البته قانون  الوصف ارث نبردن طرفين نكاح منقطع ، نظر مشهور و اقوا فقهاي
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اينكه در حقوق كنوني نيز اصل بر  ي اماميه متابعت كرده است ؛ مضافأمدني نيز از نظر فقها
،  1ن داشته باشدق ندارد در آن واحد بيش از چهار زم مرد حدر نكاح دائ.عدم توارث است 

اين است كه  ولي در ازدواج موقت ، محدوديت براي مرد وجود نداشته و مرد مختار در
ا وليكن زن نمي تواند در آن واحد ب( تعدد زوجات به هر اندازه كه مي خواهد داشته باشد 

افزون بر اين ، در فقه اماميه بر اين باورند كه قرآن ، عقد .) يك مرد ازدواج نمايد  بيش از
اشد و مي ب ءسوره مباركه نسا 24بيان كرده است و مستند آنها آيه  ت را صراحتأنكاح موق

بيان داشته اند كه ادعاي نسخ آن ثابت نشده است و اينكه برخي از صحابه آن را حرام 
لمعه دمشقيه ، شهيد اول ، ص ( در دين است و مردود مي باشد كرده اند بدعت و نوآوري 

فلذا علاوه بر اينكه قانون مدني به پيوند موقت مشروعيت بخشيده است ، فقهاي اماميه ) . 72
، اعتبار ليكن معتقدند كه اين نوع از نكاح  .د موقت را جايز و مشروع مي دانندنيز پيون

و هدف )  12، ش  1كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج ( م را ندارد معنوي و اخلاقي نكاح دائ
شيخ محمد حسن نجفي ، ( و انتفاع مي دانند نه ايجاد نسل از اين زناشويي را كامجويي 

  2 ) . جواهرالكلام ، جلد نكاح

نيز به مانند فقه اماميه و قانون  )اهل سنت (  در فقه عامه: متعه از منظر اهل سنت) ب
فقهاي اهل .مدني ، نكاحي كه با اجرت و براي مدت موقت باشد را نكاح منقطع مي نامند 

هجري  7سنت معتقدند كه اين عمل در دوران جاهليت وجود داشته و بين مسلمانان تا سال 
تعه تحريم ي و نكاح مرايج بوده است وليكن در غزوه خيبر ، خوردن گوشت خرهاي اهل

                                                             
گرچه در شرع ، اجازه ي گرفتن زنان متعدد مشروط بر اين است كه مرد توانايي اجراي عدالت را بين آنان داشته (  1

به ديده ي احترام نمي  باشد ، لكن اخلاق عمومي تعدد زوجات را ناپسند مي شمرد و به مردي كه زنان متعدد گرفته
  ) .نگرد 

منه يعلم الوجه في الفرق بين الدايم الذي يراد منه النسل و نحوه و بين المتعه المراد منها الانتفاع و الاستمتاع و نحو  2
 .ذلك مما هو شبه الاجاره 
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7
اجازه نكاح متعه را داده ) ص ( و در صحيح مسلم آمده كه پيامبر اكرم گرديده است  

مذاهب چهارگانه ادند و ائمه سر د ، نداي تحريم آن را  تا روز قيامت بودند و در سال فتح
صحيح مسلم ، به  (هم بر حلاليت آن فتوا مي دهند  بر آن اجماع دارند وليكن شيعه هنوز

 138تا  129جلد سه از صفحات در كتاب خاتم پيامبران ) .و سيره بن كثير  –ري شرح نو
در مورد نهي رسول خدا از متعه صحبت مي  153رد تحريم متعه و از آن تا صفحه در مو

  : كند كه اكنون بطور ملخص شده به نكاتي اشاره مي كنيم 

  از آن  سيده و تنها آنچهدرباره متعه نر) ص (  رسول گرامي اسلامهيچ اذن صريحي از
ل به جواز آن شده اند ، كه قائ حضرت رسيده ، نهي صريحي از اين كار است و كساني

ده كرده اند و همه علما بر اين اتفاق نظر دارند كه نخستين ني را از مفهوم نهي استفاچنين اذ
 د ديگرجريان غزوه خيبر بوده و سپس اين نهي در چند مور نهي از متعه صورت گرفته در

 .الوداع غزوه تبوك ، در فتح مكه ، در حجة ، در ءالقضانيز تكرار گرديده است ؛ در عمرة 

متعه را جايز ) ص ( كه رسول خدا البته اگر تضافي اخبار بر اين مطلب وجود نداشت 
ت ؛ چرا كيد بر منع متعه صورت گرفته اسي گفتيم اين نهي ها هم به خاطر تأدانسته است م
و رسم ريشه دار بوده و اين همه ران جاهليت يك عادت دوستان زن در دو كه گرفتن

كيد براي قطع ريشه آن صادر شده ، اما از آنجا كه اخبار فراواني در مورد اذن رسول خدا تأ
يا يعني اذن مطلق بدون قيد : به متعه وجود دارد اگر بخواهيم هر دو امر را بپذيريم ) ص ( 

ضرورت جنگ و نيز نهي قاطع حاكي از تحريم ابدي آن اقتضاء اذن در شرايط خاص و به 
به آن اجازه  ، در اين صورت بايد گفت نخستين نهي به منظور بازداشتن كساني كه قبلا

خاتم ( داده شده بود و نهي هاي بعدي به منظور نسخ كلي اذن اوليه صورت گرفته است 
  ) . 3پيامبران ، ج 
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 اق دارند كه چنين نكاحي داراي حرمت ابدي است و بر اين اتف فقهاي اهل سنت همه
حتي اين نوع از رابطه را بخاطر ضرورت و به منظور رفع نياز جواناني كه براي آنها امكان 

 .ازدواج نيست نيز جايز نمي دانند 

 قبول را منقطع نكاح ابتدايي جواز و نخستين مشروعيت)  سنت اهل(  عامه فقه هذا مع
 كه آنجايي از و.  است گرديده نسخ ، حكم اين مدتي از پس كه باورند اين بر و دارند
 و دهند خانواده تشكيل مرد و زن كه است شده دانسته اين در نكاح عقد از اصلي هدف
و مفسده اي نيز به بار نياورد ، فلذا اين سازگار بوده سوم اجتماعي ر و عادات با بايد امر اين

زيرا د كه در نكاح متعه قرار گيرد ؛ برتر از آن مي دانفقها شخصيت اخلاقي زوجه را 
كه ر معناي واقعي و تشكيل خانواده نه ازدواج د هدف از متعه را لذت و تمتع مي دانند

مع الوصف تمامي فقهاي اين فقه اتفاق نظر دارند كه ازدواج ؛  جايگاه بس والايي دارد
  .موقت حرام است 

  نتيجه گيري 

ييد ر فقه عامه و هم در فقه اماميه تأبتداي اسلام مشروعيت داشته ، هم ددر اينكه متعه در ا
ل نكاح شده است و گرچه اين نوع نكاح ، احترام و دوام زواج دايم را ندارد ولي در هرحا

نون مدني به پيروي از فقه اماميه حكم بر جواز و مشروعيت اين بوده و در حال حاضر نيز قا
ويي داده است ، لكن فقهاي اهل سنت و فقه عامه و قوانين ساير نوع از نكاح و پيوند زناش

اج موقت را جايز ندانسته و بدان مشروعيت غربي ، ازدوكشورهاي اسلامي و كشورهاي 
نمي بخشند چه بسا اينكه اين عمل از ديدگاه فقه عامه نه تنها جايز نيست بلكه حرام مي 

  .باشد 
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